
  شناسي  جامعه

توانـد ايـن    ر يك گروه اجتمـاعي نمـي  ـ روستايي: انتسابي (افراد در پديد آمدن آن نقشي ندارد) ـ اجتماعي (فرد بدون عضويت د » 4«گزينه  -1
  كند) ويژگي را داشته باشد) ـ ثابت (تغيير نمي

گيري آن نقش دارد) ـ متغير (در طول زنـدگي    منضبط: فردي (فرد بدون حضور در اجتماع هم اين ويژگي را داراست) ـ اكتسابي (فرد در شكل 
  ممكن است دچار تغيير شود)

گيـري آن نقـش دارد) ـ اجتمـاعي (بـدون حضـور در اجتمـاع         رايطي تغيير كند) ـ اكتسابي (فرد در شكل كارمند: متغير (ممكن است بنا به ش
  ) (پايه دهم ـ درس هشتم)اندكي تغييرـ با  98(سراسري توان اين ويژگي را داشت)  نمي

 ـ  هاي خود را در چارچوب انديشه ـ روشنفكران چپِ كشورهاي اسلامي، حركت» 2«گزينه  - 2 تي، سوسياليسـتي و ماركسيسـتي   هـاي ناسيوناليس
دادند. تا هنگام فروپاشي بلوك شرق، روشنفكران چپ در كشورهاي اسلامي جاذبه داشتند. اعتراض روشنفكران چپ به روشنفكران  سازمان مي
طـي قـرن بيسـتم در    ستيزي آنان نيست، بلكه از نوع اعتراضـاتي اسـت كـه     هاي فكري اسلامي يا اسلام دليل گريز آنان از بنيان نسل اول، به

 داري شكل گرفت. هاي ليبراليستي و سرمايه كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي نظام

  س سيزدهم و چهاردهم)وـ با تغيير) (پايه يازدهم ـ در 98(سراسري  

  ها و لردها  حاكميت كني زوال تدريجي قدرت كليساـ » 3«گزينه  - 3

  گردد. هاي موجود در هويت فرهنگي جهان اجتماعي باز مي بست ها و بن به كاستي لات فرهنگيعلل دروني تحو

  تنوع آگاهي و معرفت انسان و نيز تنوع اراده و اختيار  هاي اجتماعي مختلف جهان

  ) (پايه يازدهم و دهم ـ تركيبي) 98(سراسري ـ 

شناس بـا شـناخت نظـم     هاي طبيعي و اجتماعي يكسان است (حسي و تجربي) و جامعه روش مطالعه پديده :شناسي تبييني ـ جامعه» 2«گزينه  - 4
عنوان يـك پديـده اجتمـاعي     دهد. بنابراين براي مطالعه اعتياد، آن را به گيري و كنترل جامعه را مي بيني، پيش اجتماعي، به انسان قدرت پيش

  كنند و سعي در كنترل آن دارند.  يده طبيعي مطالعه ميهمانند پد

چنان علم به علوم تجربي محدود است. از ايـن رو، فقـط    شود اما هم شناسي تفهمي ـ تفسيري: در اين ديدگاه، بر روش تفهمي تأكيد مي  جامعه
نابراين براي مطالعـه اعتيـاد، فهـم رفتـار معتـادان و      ها فراهم نيست. ب آن ههاي اجتماعي وجود دارد و امكان داوري دربار امكان توصيف پديده

  گيرد.  ها را پيش مي توصيف آن

شـود. بنـابراين    تفهمي، سطوح ديگري از شناخت نيز به رسميت شناخته مي ـ هاي تجربي بر روش ي انتقادي: در اين ديدگاه، علاوهشناس جامعه
اعتياد، هم امكان فهم وجـود  وضعيت مطلوب فراهم است. لذا براي مطالعه پديده امكان داوري ارزشي و هنجاري و عبور از وضع موجود به سوي 

  ـ با تغيير) (پايه دوازدهم ـ درس دوم) 98(سراسري دارد و هم امكان داوري ارزشي و هنجاري. 

تـاريخي دارد. هـدف    شناسـي انتقـادي تقـدم    شناسي تفهمي بـر جامعـه   شناسي تفهمي و جامعه شناسي تبييني بر جامعه ـ جامعه» 3«گزينه  - 5
علت توجهي كه ماكس وبر به ضرورت فهم معاني رفتـار   ها بود به بيني و كنترل آن هاي اجتماعي براي پيش شناسي تبييني، شناخت پديده جامعه

نـد، بلكـه   ك شناسي انتقادي به شناخت حسي و تجربي بسنده نمي شناسي تفهمي مي نامند. جامعه شناسي او را جامعه كنشگران داشت، جامعه
هاي ارزشي را نيز جـزو علـوم اجتمـاعي     شناسد؛ به همين دليل، داور سطوح ديگري از معرفت و عقلانيت را براي شناخت علمي به رسميت مي

  ـ با تغيير) (پايه دوازدهم ـ تركيبي) 97(سراسري داند.  مي

كلان) و ذهني يا عيني بودن، تقسيم كرد. اعتماد اجتماعي و متـأثر  توان براساس اندازه و دامنه (خرد و  هاي اجتماعي را مي ـ پديده» 4«گزينه  - 6
اي عيني و كـلان اسـت. علاقـه بـه      هايي ذهني و كلان هستند. مراقبت از اموال عمومي، پديده سوزي كشتي سانچي، پديده شدن از خبر آتش

  ه دهم ـ درس چهارم)تغيير) (پاياندكي ـ با  97(سراسري اي خرد و ذهني است.  پوشيدن رنگي خاص، پديده

آورنـد؛   هاي اجتماعي مختلف معاني ذهني و فرهنگي متفاوتي پديد مي شود كه جهان شناسي تفسيري اين گونه تصور مي ـ در جامعه» 2«گزينه  - 7
 ها را در نظر بگيرد.  ها و تفاوت هاي رفت كه اين تنوع بنابراين براي فهم كنش انسان بايد به سراغ روش

  ) (پايه دوازدهم ـ تركيبي) 98تغيير ـ  (سراسري با اندكي

هاي عميق آن نيز  هاي خود پافشاري نكند، دادوستد فرهنگي به لايه ـ در تعاملات بين فرهنگي، هرگاه يك فرهنگ بر عقايد و ارزش» 2«گزينه  - 8
كنـد. فرهنگـي كـه در     هويتي پيدا مي هاي خود پشت كند، تحولات صورت، به مرور زمان، فرهنگي كه به عقايد و آرمان در اينكند؛  سرايت مي

هاي صليبي، پس از  شود. جهان غرب، طي جنگ ها و عقايد فرهنگ ديگر را قبول كند، به آن فرهنگ ملحق مي مسير تحولات هويتي خود ارزش
  ـ با تغيير) (پايه  يازدهم ـ درس هشتم) 97(سراسري رويارويي با فرهنگ اسلامي، تحولات هويتي پيدا كرد. 



شود. رويكرد سكولار و دنيوي كه پيش از آن، از طريـق   هاي روشنگري آغاز مي ـ قسمت اول: فرهنگ جديد غرب با پيدايش فلسفه» 3«ه گزين - 9
هـاي فرهنـگ غربـي را     ترين لايه هاي روشنگري عميق هنر و تفاسير پروتستاني از دين در سطح فرهنگ عمومي بسط پيدا كرده بود، با فلسفه

  ترتيب، سكولاريسم در عقايد بنيادين اين فرهنگ نهادينه شد.  ينكرد. بد تسخير مي

  وجود آمد.  زده به بين بيدارگران اسلامي و منورالفكران غرب قسمت دوم: در جريان انقلاب مشروطه، رقابتي سخت

ع به دوران پيش از اسـلام، بـراي   قسمت سوم: انديشه سياسي ناسيوناليستي در حركت افراطي و استعماري خود با عبور از دوره اسلامي و رجو
كرد. اين عمل به قصد  اي ويژه تدوين مي هاي تازه تأسيس كه بعد از دخالت استعمار در مناطق اسلامي ايجاد شده بود، شناسنامه هريك از دولت

رسـيدن بـه ايـن هـدف از      اي عملكرد استعماري جهان غرب پديد آمـده بودنـد و بـراي   ضشد كه به اقت هايي انجام مي سازي براي دولت هويت
  ـ با تغيير) (تركيبي) 96(سراسري شد.  نگاران غربي كمك گرفته مي مستشرقان و تاريخ

 هاي آن، كاملاً نادرست است.  ـ اين گزينه در ارتباط با انقلاب اسلامي ايران و ويژگي» 1«گزينه  -10

  س چهاردهم و پانزدهم)ودرپايه يازدهم ـ ـ با تغيير) ( 96(سراسري 

هـاي   كند، بلكـه راز تفـاوت پديـده    هاي ارزشي و فعاليت تدبيري حل مي شناسي را براي داوري تنها مشكلات جامعه ـ عقل عملي نه» 2«ه گزين - 11
هاي ديگري را كه براي شناخت عالم و از جملـه   گرايان در اين است كه راه گشايد. مشكل حس هاي طبيعي نيز مي اجتماعي و انساني را با پديده

  ـ با تغيير) (پايه دوازدهم ـ تركيبي) 95(سراسري  د.نده ان اجتماعي وجود دارد، مورد غفلت يا انكار قرار ميشناخت جه

گيري با فرهنگ و آگاهي مشترك آدميان: جهان اجتمـاعي /   ـ مباح دانستن همه امور در قياس با خواست انسان: ليبراليسم / شكل» 4«گزينه  -12
  ـ با تغيير) (پايه يازدهم و دوازدهم ـ تركيبي) 95(سراسري جتماعي لازم است: واجبات نظاميه اموري كه براي بقاي اصل زندگي ا

  ـ سؤال از سه قسمت تشكيل شده است: » 1«گزينه  -13

كننـدگان   يك بحران اقتصادي، قدرت خريـد مـردم و مصـرف   شود. در  قسمت اول: بحران اقتصادي: آسيبي است كه به نظام اقتصادي وارد مي
شـوند.   كار مـي  شود و كارگران بي ها تعطيل مي دهند و در نتيجه كارخانه يابد. توليدكنندگان، بازار فروش خود را از دست مي كاهش ميشدت  به

  . تواند در اثر عوامل مختلفي ايجاد شود اين نوع بحران كه با نامتعادل شدن سيستم عرضه و تقاضا و از بين بازار مصرف همراه است، مي

هـاي ارزشـي دسـت     بينـي و داوري  هاي علم حسي تجربي، علم از ارائه جهان كه اول قرن بيستم، با روشن شدن محدوديت در اينقسمت دوم: 
كه علم حسي و تجربي  اين ترتيب، روشنگري مدرن به مسائل و امور طبيعي محدود شد. در نيمه دوم قرن بيستم با روشن شدن اين  شست و به

دنبال آن پرسـش از مبـاني     ها مخدوش شد و به يرحسي و غيرتجربي است، استقلال معرفت تجربي از ديگر معرفتهاي غ نيازمند برخي معرفت
  غيرتجربي علم مدرن و مباني رقيب آن شكل گرفت. 

. كـرد  قسمت سوم: تداوم جنگ سرد، بازار بخش وسيعي از اقتصاد كشورهاي صنعتي يعني اقتصاد وابسته بـه تسـليحات نظـامي را گـرم مـي     

ها و مكاتب غربي بـه   ريزي را از كشورهاي غربي و ايدئولوژي پردازان غربي پس از فرورپاشي بلوك شرق، محورهاي عملياتي جنگ و خون نظريه
  اند كه در دوران استعمار تحت سلطه و اقتدار جهان غرب درآمده بودند.  هايي منتقل كرده ها و تمدن فرهنگ

  ازدهم و يازدهم ـ تركيبي)ـ با تغيير) (پايه دو 94(سراسري 

عنوان مسئله جهـان اسـلام    ـ انقلاب اسلامي به واسطه بازگشت به اسلام و با اتكاي به فقه سياسي و اجتماعي، مسئله اسرائيل را به» 3«گزينه  -14
ثانيـاً مقاومـت در برابـر     كرد. بازگشت به اسلام، اولاً مشروعيت قرارداد كمپ ديويد را در باور و اعتقـاد مسـلمانان، مخـدوش كـرد؛     مطرح مي

 خواهـان مصـر و   را از موضع باور و اعتقاد اسلامي و با اتكا به ايمان خداوند و قدرت الهي آغاز كرد. قتل انورسادات توسـط اسـلام   صهيونيستم

  هم ـ درس پانزدهم)ـ با تغيير) (پايه يازد 94(سراسري هاي جديد اسلامي در فلسطين، نتيجه اين حركت بود.  گيري انتفاضه و جنبش شكل

ـ تا زماني كه يك جهان اجتماعي از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست، پيامدهاي ضروري و الزامي آن نيز باقي است. با تغيير » 2«گزينه  - 15
 ـ  دنبال آن، الزام هاي آن، جهان اجتماعي جديدي شكل خواهد گرفت و به جهان اجتماعي موجود و برداشته شدن الزام وجـود   ري بـه هـاي ديگ

  ـ با تغيير) (پايه دهم ـ درس ششم) 93(سراسري گذارد.  كه بر فعاليت اجتماعي اعضاي آن تأثير مي آيد مي

ديدگاه مخالفان قشربندي (كمونيستي)، اگر مالكيت خصوصي از بين برود، ديگر طبقات پايين نخواهيم داشـت بنـابراين، بايـد     ـ در» 3«گزينه  -16
هاي اجتمـاعي، تـدابيري    كند براي كاهش نابرابري غو شود. در ديدگاه طرفداران عدالت اجتماعي، دولت تلاش ميسعي نمود مالكيت خصوصي ل

(مـدل   بينديشد. مثلاً از ثروتمندان ماليات بگيرد و از آن براي رفع فقر در جامعه استفاده كند. انديشمنداني كـه مخـالف قشـربندي هسـتند    
  مده است.ها پديد آ دست انسان هاست و به انجويانه ميان انس تماعي نتيجه رواج سلطههاي اج كمونيستي) معتقدند نابرابري

  ـ با اندكي تغيير) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم) 98(سراسري 

شـدن: ارزش   ـ داوطلبانه: كنش اجتماعي / رشادت فراوان: مسئوليت و تعهد / سبعيت: كنش عقلاني معطـوف بـه هـدف / جاودانـه    » 2«گزينه  -17
  ـ با تغيير) (پايه دهم و دوازدهم ـ تركيبي) 95(سراسري ماعي اجت

چنـين وابسـتگي آن بـه     هاي علمي دانـش تجربـي و هـم    غاز شد كه محدوديتآـ علمي در جهان غرب، هنگامي ـ بحران معرفتي  » 2«گزينه  - 18
يد در هويت معرفت شناختي جهان مـدرن بـود.   هاي غيرتجربي و غيرحسي آشكار شد. انكار و ترديد در روشنگري به منزله انكار و ترد معرفت

 ـ با تغيير) (پايه دوازدهم و يازدهم ـ تركيبي) 93(سراسري 

  

  



هـاي   هاي آن، جهان اجتماعي جديدي شكل خواهد گرفت و به دنبال آن الزام ته شدن الزامشـ با تغيير جهان اجتماعي موجود و بردا» 4«گزينه  -19
آن را  اجازه بسـط ديد نيازمند گسترش معرفت و آگاهي و اراده نوين است و ممكن است جهان موجود آيد. ساختن جهاني ج وجود مي ديگري به

هايي است كه يك  ها باز گردد، جزو تفاوت هاي عميق جهان اجتماعي باشد و به عناصر ثابت و محوري آن هايي كه مربوط به لايه نيز ندهد. تفاوت
  ـ با اندكي تغيير) (پايه دهم ـ درس پنجم)  97(سراسري كند.  ديل ميجهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگر تب

  ـ اجزاي جهان اجتماعي: » 1«گزينه  - 20

توان تقسيم كرد. مثل خرده نظام اقتصادي، سياسي، خانواده و  ها مي نظام هاي اجتماعي را براساس خرده ) تقسيم براساس نظام اجتماعي: پديده1
شود. مثلا كالا پديده اجتماعي مربـوط بـه نظـام اقتصـادي و ازدواج، پديـده       ها مربوط مي نظام ي از اين خردهآموزش، هر پديده اجتماعي به يك

  اجتماعي مربوط به نظام خانواده است. 

عي هاي خرد، مثل كنش اجتمـا  توان پيوستاري ترسيم كرد كه در يك سوي آن، پديده بندي مي ) تقسيم براساس اندازه و دامنه: در اين تقسيم2
  گيرند.  هايي كه دامنه متوسط دارند، قرار مي هاي كلان، مثل نظام اجتماعي قرار دارند و در ميانه، پديده افراد و در سوي ديگر، پديده

  
هاي اجتمـاعي، هـويتي    همين دليل، همه پديده. به نيستيك از اجزاي جهان اجتماعي بدون معنا  ) تقسيم براساس ذهني و عيني بودن: هيچ3

هاي اجتماعي را از جهت عيني و محسوس بـودن   هاي اجتماعي داراي بعد محسوس و عيني نيستند، پديده ايي و ذهني دارند اما همه پديدهمعن
ماننـد   ،تري دارنـد  هايي هستند كه بعد محسوس قوي دهند. در يك سوي پيوستار، پديده يا ذهني و نامحسوس بودن، در يك پيوستار قرار مي

هـاي   هـا و ارزش  مانند عقايد، آرمان ،گيرند هاي كاملاً ذهني قرار مي هاي بيروني و در سوي ديگر، پديده كوني و اداري يا كنشهاي مس ساختمان
  اجتماعي. 

  
  بنابراين: 

  آزادي بيان: ذهني و كلان

  روستا: خرد و محسوس

 درس چهارم) ـ با تغيير) (پايه دهم ـ 94(سراسري ديد و بازديد عيد نوروز: خرد و عيني است. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


